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مامان و بابا دایم غر می زنند. برای هر کاری که 
انجام می دهیم ایراد می گیرند و در نهایت با داد و 
فریاد می خواهند کار را درست انجام بدهیم. آن ها 
به نفع ما صحبت می کنند ولی ما گفته هایشان را 
غر و لند می دانیم و با لجبازی در مقابلشان از خود 
دفاع می کنیم. مامان می گوید: بلند شو و اتاقت 
رو تمیز کن، اگه تمیز نکنی من هم به حرفت گوش 
نمی دم. مسواک بزن اگه نزنی برات قصه نمی گم 
و ... . در زندگی روزمره برای آن که کودکمان را به 
کاری ترغیب کنیم گاهی به اجبار و داد و فریاد بر 
سرش متوسل می شویم. اما رفتار درست و راهکار 
مناسب چیست؟ یک مشاور و روان شناس کودک 
می گوید: گاهی والدین از این موضوع شکایت دارند 
که فرزندمان توجهی به حرف ها و خواسته های ما 
ندارد و تا فریادی بر سرش نزنیم وظیفه اش را به 
درستی انجام نمی دهد. اما باید بدانند همکاری 
یک رابطه دو نفره است که هر دو باید از انجام آن 
کار راضی باشند. پس زمانی که از فرزندمان می 
خواهیم با ما همکاری کند و کاری را با دقت انجام 
دهد در مرحله اول برای او  لقب نگذاریم. به عنوان 
مثال نگوییم: »شلخته پاشو وسایلت رو جمع کن«. 
در مرحله دوم تهدید نکنیم: »اگه جمع نکنی می 
کردن  سرزنش  از  همچنین  بیرون«.  شون  ریزم 
بپرهیزیم و از گفتن جملاتی مانند »از بس وسایل 
به هم ریخته تو رو جمع کردم مریض شدم« استفاده 

نکنیم. به گفته »موهبتی« گفتن چنین جملات و 
داشتن چنین رفتار ستیزه جویانه با کودک سبب 
می شود تا احساس بدی به خود و شما داشته باشد و 
همکاری با شما نخواهد داشت. وی در ادامه راهکار 
ارائه می کند و می گوید:  ابتدا باید به کودک زمان 
داد. به عنوان مثال به او بگویید: » عزیزم تا من ظرفا 
رو می شویم تو هم وسایلت رو جمع کن، به نظرت من 
زودتر تموم می کنم یا تو؟« در واقع به حالت بازی او 
را وارد میدان انجام وظیفه کنید. درحین انجام کار 
به او یادآوری کنید و بگویید: »عزیزم ظرفای من داره 
تموم می شه«. با او با احساس برخورد کنید و بگویید: 
»وقتی می بینم وسایلت رو به موقع جمع می کنی 
خیلی خوشحال می شم« و در پایان او را تشویق کنید 
و بگویید: »حالا که به حرف من گوش کردی و هر دو 

مون خوشحالیم بیا برات قصه بگم«.  

نابودی حشرات موجود درحبوبات
حبوبات اگر در شرایط مناسب نگهداری نشود، 
امکان دارد بعد از مدتی حشره بزندو خراب شود. 
اما چگونه از حشره زدن حبوبات جلوگیری کنیم؟ 
حبوبات را می توان یک سال در یک محیط خنک 
و کم نور نگهداری کرد، در بسته بندی ها باید دقت 

کرد تا هیچ هوایی داخل آن ها جمع نشود. 
سری  یک  تخم  که  است  این  زدن  حشره  دلیل 
مکان  اگر  و  دارد  وجود  حبوبات  روی  حشرات 
برای  شرایط  واقع  در  نباشد  مناسب  نگهداری 
حشره زدگی فراهم می شود و بعد از چند وقت 
حشرات ریز و کوچک در حبوبات قابل مشاهده 
خواهد بود. اگر می خواهید حبوبات مورد استفاده 
سالم بماند بعد از خرید به مدت چهار تا یک هفته در 

فریزر نگهداری کنید. 
راه حل دیگر این است که حبوبات را روی سینی 
فر قرار دهید و فر را برای ١5 دقیقه و در دمای 
١4٠درجه سانتی گراد روشن کنید تا تخم ها بر 
اثر گرما از بین برود و سپس حبوبات را در داخل یک 

ظرف در دار نگهداری کنید.
چنان چه می خواهید حبوبات را مدت زمان زیادی 
استفاده کنید، چند عدد میخک درون ظرف خود 
قرار دهید آن موقع حتی اگر درظرف باز بماند هیچ 
حشره ای به داخل ظرف نفوذ نخواهد کرد، البته 
افزدون میخک به ظرف حبوبات هیچ اثری در طعم 
آن ندارد و در ظرف برنج هم می توانید چند حبه سیر 

قرار   و حشرات را فراری دهید.

اکبری

 کوچـه خاکـی آب و جـارو شـده اسـت و بـی بـی چارقد 
گٌل گٌلـی به سـر کنـج سـاباط ،دوک می ریسـد. داخل 
کارگاه غوغایـی اسـت. صـدای بکـوب بکـوب و تـق تق 
از پشـت دار قالـی بـه گـوش مـی رسـد. تعلیـم اوسـتا » 

او سـر تا بِجا، بـه زِ ماسـی دو بتـون و لِنگی 
و ...« در سرسـرا پیچیـده اسـت. کوبیـده 
شـدن کُلونِ در ،خبر از رسـیدن اوسـتای 
رنگـرز دارد. شـعله هـای اجـاق زیـر پاتیل 
رنگـرزی زبانه می کشـد و  بوی نیل اسـت 
که در فضـا می پیچد. کلاف هـای نخ یک 
بـه یـک درون پاتیـل غـرق مـی شـوند و ... 
. روزگاری ایـن حکایـت محلـه رنگرزهـا 
بـود. امـا حـالا دیگـر نـه رنگـی دارد و نـه 
لعابـی. نـه خبـری از خُـم و  پاتیـل رنگـرز 
اسـت و نه خبری از اوسـتای رنگـرز. خانه 
هـای قدیمـی و کاهگلـی محلـه رنگرزهـا 
بـا آن دالان هـا یـا خرابـه شـده انـد   یـا 

سـرپناهی بـرای انـدک سـاکنان.  

گشتی در محله رنگرزها
گردشـی در محلـه تـک چـا، قبرسـتان 
غریبـان، سرپشـته و دم دروازه ) همـه بـه 

نـام محلـه رنگرزهـا معـروف بـود(، داریـم تـا گـذری در 
زمـان داشـته باشـیم و یـادی هـم از ایـام کنیـم. این جا 
)منتظـری 10( محلـه رنگرزهـا، سـوت و کـور اسـت و 
جنـب و جوشـی در محلـه نیسـت.  سـربالایی کوچـه، 
رمـق از پـا مـی گیـرد. از آن سـاباط هـا و خانـه هـای 
کاهگلـی خرابـه ای بیشـتر باقـی نمانـده اسـت و نـام 
و نشـانی از رنگرزهـا نیسـت. بیشـتر خانـه هـا ویرانـه و 

از برخـی خانـه هـای قدیمـی گاهـی صـدای حیـات به 
گوش مـی رسـد. هر چنـد بیشـتر خانه هـا ویران شـده 
اسـت امـا نمـای کاهگلـی، سـقف هـای گنبـدی و آجر 
کاری سـردر ورودی برخـی بناها تاریخ را بـه رخ نظاره 
کننده می کشد.  بالای تپه از پشـت پرچین دیوار بلند 
خاکـی، کودکـی سـرک مـی کشـد. آب از سـربالایی 
کوچـه روانـه مـی شـود و گویا زمسـتان اسـت 
کـه راه رفتـن سـخت مـی شـود و شـیب تنـد 
کوچه هاسـت که افراد بسـیاری را بـه آغوش 

مـی کشـد. 
تیرهـای چوبـی بـرق در میـان کوچـه پـس 
کوچـه بـوی مـرگ مـی دهـد و سـیم و کابـل 
هـای بـرق و ... از ایـن سـو بـه آن سـو درهـم 
تنیده شـده انـد. در بالاتریـن نقطه تپه، شـهر 
زیـر پایمـان پیداسـت و از برخـی خانـه هـای 
محلـه رنگرزهـا خـوف و خطـر احسـاس مـی 
شـود. بـا سوسـوی بـاد گـرد و خـاک از خرابه 
هـا بلنـد مـی شـود و زبالـه هـا  در میـان کوچه 
ها بـه گـردش در مـی آیـد. پرچین هـای بلند 
کاهگلی کـه در حال ریزش هسـتند با کمک 
چوبی بلند هنـوز هم قامـت راسـت دارند اما 
دیر یا زود شـاید بـه روزگار همسـایگان دیوار 

بـه دیـوار خـود مبتال شـوند.

خاطره بازی با قدیمی ها
سـراغ قدیمی ها را که مـی گیرم اندک سـاکنان محل 
خبـری از آن هـا ندارنـد. یکـی از قدیمـی هـای محلـه 
رنگرزهـا که کوچ کـرده و در نقطـه ای دیگـر از بیرجند 
امـروز سـاکن اسـت بـا مـا همـراه مـی شـود. او از پاتیل 
خاطـرات آن روزهـای محلـه رنگرزهـا حـرف هـای 
رنگـی بسـیاری دارد. »فاطمـی« محلـه را خـوب مـی 
شناسـد و بـا نـام بـردن قدیمـی هـا بـه سـراغ آن چـه در 
محلـه گذشـته اسـت، مـی رود. بـا حسـرت از روزهـای 
خوب گذشـته می گوید و می افزایـد: آن موقع خیابان 
محلـه  نداشـت.  وجـود  منتظـری(  )شـهید  خاکـی 
رنگرزهـا روی تپـه ای خاکـی بـرای در امـان مانـدن 
از سـیل و ... ایجـاد شـده و کوچـه پـس کوچـه هـا همـه 
خاکـی، دالان دار و بـا سـاباط هـای بسـیار چـون تـار 
در هـم تنیـده بـود. کربلایی غالم رنگـرز در ایـن محل 
زندگـی مـی کـرد و سـاکنان شـهر لبـاس یـا نـخ و ... را 
بـرای رنـگ کـردن پیـش او مـی بردنـد. پاتیـل هایـی 
روی اجـاق داشـتند و پـس از بـه جـوش آمـدن آب و 
مخلـوط کـردن رنـگ هـا دسـت بـه کار مـی شـدند. 

بیشـتر خانه ها خالی شـده اسـت و صاحبان اصلی آن 
از دنیـا رفته اند. برخـی خانه های قدیمـی قمارخانه و 
محل جـولان تعدادی مـواد فروش شـده اسـت. او می 
گوید: آن روزها همسـایه از همسـایه خبر داشـت. گره 
از کارهـای یکدیگـر بـاز و بـه مشـکلات هـم رسـیدگی 
می کردنـد. او خوب به یـاد دارد که کـودکان در کوچه 
هـای خاکـی زیـر خنـکای سـاباط هـا و داخـل حیـاط 
هـای کاهگلی بـا هم بـازی مـی کردنـد. »مـرادی« هم 
دیگر شـهروند قدیمی مـی گویـد: کوچه رنگرزهـا را با 
درخت پشه خوان سـرکوچه و سـاباط ورودی اش می 
شناختند. محله به پشـته رنگرزها و سر ده هم معروف 
بـود و حـالا این پشـته ایـن روزهـا بـه محلـه ای پـر خطر 

تبدیـل شـده اسـت. 

راه و رسم رنگرزی در آن روزها
 امـا »کامیابـی« از رنگرزهـای قدیمـی شـهر راه و رسـم 
رنگـرزی و ماجـرای خـم و پاتیـل در ایـن محلـه را روی 
دایـره مـی ریـزد و در ایـن بـاره ایـن چنیـن توضیـح می 
دهـد: بیشـتر رنگرزهـای بیرجنـدی در همیـن محلـه 

آن  کردنـد.  مـی  زندگـی 
موقـع رنـگ هـای طبیعـی 
اسـتفاده می کردیم و پشت 
دارهای قالی هم خاطرات 
خوشـی رقم می خـورد. نخ 
و  رشـتند  مـی  دوک  بـا  را 
کلاف هـای نـخ آماده شـده 
پاتیـل  یـا در  خٌـم  یـا در  را 
رنگـرزی رنـگ مـی کردند. 
طیـف رنـگ هـای قهـوه ای 

را بـا پوسـت گـردو، رنـگ زرد را بـا بـرگ مـو )بـرگ 
درخـت انگور کـه در پاییز خشـک می شـد(، رنـگ آبی 
را از گیـاه نیل که از هنـد وارد می شـد، رنگ قرمـز را با 
ریشـه گیاه روناس و دیگر رنـگ ها را از مخلـوط این ها 
تهیـه مـی کردنـد. او مـی گویـد: رنگرزهایـی که بـا خُم 
کار می کردنـد دیگر با پاتیـل و دیگ رنگ جوشـی کار 
نداشـتند. بـه گفتـه وی بـرای تهیـه طیـف رنـگ هـای 
قرمـز قبـل از این کـه رونـاس را بشناسـند از قرمـز دانه 
که از ترشـح بـدن حشـره ای کـه روی برخـی از درخت 
ها ماننـد درخت انجیر زیسـت مـی کرد،  اسـتفاده می 
کردنـد. به ایـن صورت کـه حشـره روی ایـن درخت ها 
از شـیره درخـت مـی مکیـد و صمغی ترشـح مـی کرد. 
رنگرزهـا شـاخه هـای درخـت را بـرش مـی دادنـد، آن 
را آهـک کـش مـی کردنـد و کار پرزحمتـی را بـرای 

تهیـه قرمـز دانـه انجـام مـی دادنـد. پـس از آن رونـاس 
بـرای تهیـه طیـف قرمـز اسـتفاده شـد و رنگرزهـا پـس 
از تهیـه ایـن مـواد اولیـه پـای خُـم یـا پاتیـل مـی رفتند. 
او بـا تاکید بـر این کـه اسـتفاده از خُـم فقط بـرای رنگ 
نیل بوده اسـت ، می افزایـد: فقط یک نفر در سرپشـته 
ایـن کار را مـی کـرد و بقیـه بـا پاتیـل کار مـی کردنـد. 
بـرای دیگـر رنـگ هایـی کـه پاتیلـی بـود رنگرزهـا پس 
از شسـتن نـخ هـا بـه سـبب 
آغشـته بودن با چربی دام، 
رنگ های گیاهی )پوسـت 
گـردو و ... ( آن هـا را داخل 
آب جـوش پاتیـل کـه روی 
اجـاق بـود ،مـی ریختنـد و 
بـا چـوب بزرگـی هـم مـی 
زدنـد تـا خـوب رنگ شـود. 
در ادامـه هم نخ هـای رنگ 
شـده را روی چنگـی بالای 
پاتیـل مـی آویختنـد و پـس از سـبک شـدن روی بنـد 
پهـن مـی کردنـد تـا خشـک شـود. برخی هـم بـرای آن 

کـه کلاف رنـگ یـک دسـتی داشـته باشـد و آشـغال 
هـای لابـه لای نـخ هـا خـارج شـود کنـار جـوی آب آن 
را مـی شسـتند و روی سـنگ هـای آسـیاب بـزرگ مـی 
کوبیدنـد. او مـی گویـد: ایـن روش سـنتی و قدیمـی 
رنگـرزی گیاهـی دیگر منسـوخ شـده و نـام و نشـانی از 
آن باقی نمانده اسـت. حـالا نه تنهـا در محلـه رنگرزها 
بلکـه در دیگـر نقـاط هـم از ایـن شـیوه خبـری نیسـت 
و رنگـرزی صنعتـی انجـام مـی شـود. بـه گفتـه وی در 
محلـه رنگرزهـا در آن زمـان حوضچـه هایـی بـود و 
رنگرزهـا سـر آب قصبـه کار شسـت و شـو را انجـام مـی 

دادنـد. 
او مـی گویـد: شـیوه کار بـا خُـم هـا هـم بـه ایـن صـورت 
بـود کـه درون آن نیـل ، اِشخار)سـنگی اسـت کـه در 
مجـاورت آب نـرم مـی شـود ( وآهـک مـی ریختنـد و 
در زیـر خـم هـای رنگـرزی ازکَتَـم )فضـولات گاو(، 
بـرای ثابـت نگـه داشـتن حـرارت در دمـای کـم و در 
هنگام شـب برای جلوگیری از یـخ زدن آب درون خم، 
اسـتفاده مـی کردنـد. بـرای جلوگیـری از کپـک زدن 
خم ها نیـز هـر شـب چـوب مخصوصـی را چند بـار دور 
دیـواره داخلـی آن مـی کشـیدند و پـس از جـدا شـدن 
لایـه چسـبیده بـه دیـواره خـم  بـا اسـتفاده از ملاقـه ای 
دسـته بلند، مواد جدا شـده را که شـبیه شـیره  غلیظی 
بود ،برمـی داشـتند و در صورتی که می خواسـتندخم 
جدیـد را بـر پـا کننـد ، ایـن مـواد را در خُـم جدیـد مـی 
ریختند. اگر هـم این کار را نمـی کردند ، هـر چه آهک 
مـی ریختنـد ، تاثیـری نداشـت و در اصطالح خـم ، 

عَمـل نمـی آمـد. 
حال ایـن روزهـا در محلـه سرپشـته و سـرده، در کوچه 
پـس کوچـه هـای محلـه رنگرزها فقـط خاطرات اسـت 
که ورق می خـورد. نه رنـگ  و رویی بر کهنه معبر شـهر 

مانـده و نـه از اوسـتای رنگرز خبری اسـت. 
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امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان‌

ســردبیر : علی ولیزاده

دفترمر‌ ‌‌کــزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)ســازمان آب(
 ‌91735-511 پستی:  صندوق 

 051-37634000  تلفن: 
نمابــر‌ ‌‌ دبیرخانه:‌ ‌‌‌051-37624395

پیامك:‌ ‌‌‌2000999 

سر پرست‌ى ‌‌اســتان‌ ‌‌ خراســان‌ ‌‌ جنوبى:بیر‌ ‌‌جند،خىابان‌ ‌‌ 
مدرس،خىابا ن‌ ‌‌باهنر‌ ‌‌غربى،شــماره77 
تلفن سرپرست:32443939 -‌ ‌‌‌ ‌‌‌056

تحریریه:‌ ‌‌32448050 -‌056 ‌‌‌
نمابــر تحریریه‌ ‌‌: 32448054 - 056

واحد آگهی و اشتراک:32448052 -‌ ‌‌‌ ‌‌‌056
‌‌‌ ‌‌‌ ‌97175  -514 ‌‌صندوق پستی: 

‌‌نمابر آگهی و اشــتراک‌:‌ ‌‌32448053 -‌ ‌‌‌ ‌‌‌056 ‌‌
چاپ‌:شهرچاپ‌خراسان 

اذان ظهر 12:40 
غروب آفتاب 19:35

اذان مغرب 19:54
اذان صبح فردا 4:12 

طلوع آفتاب فردا 5:45

شنبه ر چها
 6  مرداد  1400

17 ذی الحجه 1442
 شماره 3608

خاطره بازی با گشت و گذاری در یک محله قدیمی 

جوهر فراموشی بر تپه رنگرزها 

فاطمی: آن موقع 
خیابان خاکی 

)شهید منتظری( 
وجود نداشت. 
محله رنگرزها 

روی تپه ای خاکی 
برای در امان 

ماندن از سیل و 
... ایجاد شده بود 
و کوچه پس کوچه 

ها همه خاکی، 
دالان دار و با 

ساباط های بسیار 
چون تار در هم 

تنیده بود
کامیابی: در گذشته کلاف های نخ آماده شده را یا 

در خٌم یا در پاتیل رنگ می کردند. طیف رنگ های 
قهوه ای را با پوست گردو، رنگ زرد را با برگ مو، 

رنگ آبی را از گیاه نیل که از هند وارد می شد، 
رنگ قرمز را با ریشه گیاه روناس و دیگر رنگ ها 

را از مخلوط این ها تهیه می کردند

 روان شناسی 

طلاق عاطفی
آسیب طلاق عاطفی چند برابر طلاق قانونی است. 
این که فرد در زندگی با فردی دیگر زیر یک سقف، 
تنهایی و درانزوا زندگی کند و رضایتی از زندگی 
اش نداشته باشد، فشار روحی مضاعفی است. اگر 
می خواهید بدانید طلاق عاطفی دارید این مطلب 
را بخوانید. از ویژگی های طلاق عاطفی این است 
که فرد در تنهایی آرامش بیشتری دارد. کارها و 
تفریحات مشترک به شدت کم می شود و هر کس 
برنامه زندگی خود را انگار که تنها زندگی می کند، 
پیش می برد. همچنین بی میلی به گفت و گو، بی 
توجهی به صحبت های فرد مقابل، بی حوصلگی در 
گوش دادن و حرف زدن ، سکوت در برابر صحبت 
های همسر ، تلاش برای پایان دادن به مکالمه یا 
عوض کردن موضوع مکالمه دیگر ویژگی طلاق 
عاطفی بین همسران است. از سویی همسرانی 
که طلاق عاطفی دارند به جای توجه به خواسته 
های یکدیگر ، بیشتر به خواسته های خود توجه 
می کنند. همچنین در قبال اعتراض به بی توجهی 
و سردی، به راحتی مشکل را انکار می کنند و حتی 
تمایلی به بحث در  خصوص آن ندارند. ابراز محبت 
دوطرف بسیار کم می شود، حرف های دلپذیر، 
تمجید و تحسین، تبادل عاطفی کلامی و لمسی، 
بسیار کاهش می یابد. اما برای افزایش عشق بین 
همسران و جلوگیری از طلاق عاطفی راهکارهای 
بسیاری وجود دارد. در وهله اول باید این مسئله را 
بدانید که در زندگی مشترك باید هر دو نفر به هم 
احساس مثبت عشق داشته و مکمل هم باشند. 
اگر یکی از زوج ها ناراحت یا غمگین است دیگری 
سعی در امیدوار کردن او داشته باشد و پشتیبان هم 
باشند. بسیاری از طلاق های عاطفی هم از گفت 
وگو نکردن و رفع سوء تفاهم ها ناشی می شود، 
بنابراین با طرح تمام مباحثی که بر دل مانده است 
و صحبت درباره آن می توان خیلی از کدورت ها را 
رفع کرد. باید یادمان باشد که برای حفظ یک رابطه 
گرم به مرور زمان می بایست تلاش را بیشتر کنیم نه 
این که فکر کنیم دیگر کار از کار گذشته و همه چیز تمام 

شده است و نیازی به تلاش برای حفظ رابطه نیست.

2200 دانش آموز 
استعداد درخشان 

20 دبیرستان استعدادهای درخشـان با بیش از 
دو هزار و 200 دانش آموز دختر و پسر دوره های 
اول و دوم متوسـطه در اسـتان فعالیت مـی کنند. 
رئیـس اداره اسـتعدادهای درخشـان آمـوزش و 
پـرورش بـا اشـاره بـه کسـب دو مـدال طال و برنـز 
المپیـاد ادبـی و زیسـت شناسـی کشـور توسـط 
دانش آمـوزان اسـتان، گفـت: بیـش از 70 درصد 
قبـول شـدگان در المپیادهـای علمـی دانـش 
آموزان، محصالن این مدارس هسـتند. بـه گفته 
»رستمی« مدارس سمپاد مهارتی در رشته رایانه 
از ابتـدای سـال تحصیلـی جدیـد در مرکز اسـتان 

ایجـاد می شـود.

افزایش 6 برابری قاچاق 
دام استان 

پرونده‌هـای قاچـاق دام در اسـتان طـی چهـار 
ماه گذشـته در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبل 

حـدود ۶ برابـر شـده اسـت. 
مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی با بیـان ایـن مطلب، 
تعـداد پرونـده هـای وارده قاچـاق دام اسـتان 
را  ۱۶۳ و تعـداد پرونـده هـای مختومـه را ۱۶۰ 
فقـره اعالم کـرد و گفـت: متهمـان بـه پرداخـت 
۲۶ میلیـارد و ۶۱۳ میلیون ریـال جریمه محکوم 

شـدند. 
بنـا بـه اظهـار »حسـین پـور« در ایـن مـدت هـزار 
۷۰۴ راس دام سـبک و سـنگین کـه بیشـتر  و 

گوسـفند و بـز بودنـد، کشـف و ضبـط شـد.

 ناوگان 
شهری پیر

بیـش از ۸۰ درصـد نـاوگان اتوبوسـرانی بیرجنـد 
بـالای ۱۰ سـال عمـر دارد و از کیفیـت لازم بـرای 
ارائـه خدمـات مطلـوب برخـوردار نیسـت. رئیـس 
مسـافر  و  بـار  نقـل  و  حمـل  مدیریـت  سـازمان 
شـهرداری بیرجنـد گفـت: عمـر مفیـد اتوبوس‌ها 
در گذشـته ۱۰ سـال بـوده کـه بـه توجه به شـرایط 
کشـور و ندادن اتوبـوس نو به شـهرداری‌ها اکنون 
عمـر مفیـد نـاوگان بـه ۱۵ سـال افزایـش یافتـه 
اسـت. به گفته »غلام پور« هم اکنون ۴۰ دستگاه 
اتوبـوس در شـهر فعـال و آمـار میانگیـن روزانـه 
جابه‌جایـی مسـافر ۹ هـزار نفـر اسـت کـه قبـل از 

کرونـا ایـن رقـم ۵۵ هـزار نفـر بـود.
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